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31ارمييا ايش   

. بست خواهم اییهودا عهد تازه و خاندان اسرائیل با خاندان آید كهمی ایامی اینك»گوید: خداوند می  31  

زیرا  آورم مصر بیرون ینتا از زم نمودم را دستگیری ایشان كه در روزی بستم ایشانبا پدران كه عهدی آن مثل نه  32

.« بودم شوهر ایشان گوید منخداوند می عهد مرا شكستند، با آنكه ایشان كه  

 خود را در باطن . شریعتبست خواهم اسرائیل با خاندان ایام بعد از این كه عهدی اینست»گوید: اما خداوند می  33

خواهند بود.  من قوم بود و ایشان خواهم ایشان خدای و من نوشت خواهم انایش را بر دل نهاد و آن خواهم ایشان  

. زیرا خداوند را بشناس نخواهد داد و نخواهد گفت تعلیم برادرش به و شخصی اشهمسایه به و بار دیگر كسی  34

 ایشان آمرزید و گناه را خواهم ایشان عصیان ه، چونكمرا خواهند شناخت از خُرد و بزرگ ایشان گوید: جمیعخداوند می

«آورد. یاد نخواهم را دیگر به  

 2اعمال رسولان ايش 

 و چون روز پنَْطِیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند.   1

 م آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تما  2

 های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرارگرفت. های منقسم شده، مثل زبانهو زبانه  3

القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظّ بخشید، به سخن گفتن شروع و همه از روح  4

 کردند. 

 داشتند. مردمِ یهودِ دیندار از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می و  5

 پس چون این صدا بلند شد گروهی فراهم شده، در حیرت افتادند زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید.   6

 ؟ زنند جلیلی نیستندگفتند، مگر همهٔ اینها که حرف میو همهٔ مبهوت و متعجّب شده به یکدیگر می  7

 شنویم؟ ایم میپس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته  8

 پارتیان و مادیان و عیلامیان و ساکنان جزیره و یهودیهّ و کَپَّدُکِیا و پنَطسُ و آسیا   9

 ی یهودیان و جدیدان و فرَِیجِیهّ و پمَفلِیهّ و مصر و نواحی لبِیا که متصّل به قیروان است و غربا از روم، یعن  10

 کنند. شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا میو اهل کَرِیت و عَرَب، اینها را می  11

14يوحنا ايش   

اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید.   15  

ر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه باشما بماند، ای دیگدهندهکنم و تسلیّو من از پدر سؤال می  16  

شناسید، شناسد و امّا شما او را میبیند ونمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمییعنی روح راستی که جهان نمی  17

ماند و در شما خواهد بود. زیرا که با شما می  

آیم. گذارم نزد شما میشما را یتیم نمی  18  

ام، شما هم خواهید بینید و از این جهت که من زندهبیند و امّا شما مرا میز اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبعد ا  19

 زیست. 

و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.   20  

نماید، پدر من او نماید؛ و آنکه مرا محبّت میهر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبّت می  21

 را محبّت خواهد نمود و من او را محبّت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت.


